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روح‌الله زمانی پس از درخشیدن در جشنواره فیلم فجر 
سی و هشتم با »خورشید«، جایزه بهترین بازیگر نوظهور 
جشــنواره ونیز را برد و در نخســتین تجربــه کارگردانی 

هادی حجازی‌فر هم بازی کرد.
 زمانی بــا ایفای نقــش علی در »خورشــید« مجید 
مجیدی در حضور چهره‌هایی برجسته چون علی نصیریان 
و جواد عزتی چشــم‌ها را خیره کرد و همین درخشــش 
هیــات داوران جشــنواره معتبر ونیز را واداشــت جایزه 
موســوم به مارچلو ماســترویانی را به او بدهند. هر چند 
زمانی بــه دلیل ابتلا به کرونا در تهران بود و جایزه‌اش را 
مجیــدی گرفت. بازیگر نوجوان بازی در مجموعه تاریخی 
»شــهیدان باکری« به کارگردانی حجازی‌فر را در کارنامه 
دارد که برای پخش از تلویزیون آماده می‌شــود. به بهانه 
اکران »خورشــید« هنر آنلاین با روح‌الله زمانی گفتگویی 

کرده است.
فیلم  نمایش »خورشــید« در جشنواره  از  پس 
فجر و حضور آن در جشنواره‌های جهانی، بازی تو 
بسیار دیده و پسندیده شد. بعد از آن چه اتفاقی در 

زندگی روح‌الله زمانی رخ داد؟
قبــل از »خورشــید« یــک آدم دیگر بــودم، بعد از 
»خورشید« آدمی دیگر شدم. یعنی باید بگویم بعد از بازی 

در این فیلم یک روح‌الله دیگر از نو متولد شد. در گذشته 
زندگی‌ام معطوف رفیق‌بازی و کارهایی بود که بیشتر تلف 
کردن عمر به شــمار می‌‌آید. بازیگری برایم اینطور نیست 
که بگویم آمدم در این کار و علاقه پیدا کردم؛ ســه سالم 
که بود، مادرم از من فیلم گزارشگری گرفته است. در پنج 
ســالگی با رفیق‌های محله‌مان فیلم بازی کردم. در هفت 
هشت سالگی هم یک فیلم دیگر بازی کردم. این فیلم‌های 
کوتاه بود که با گوشی پدرم و دایی‌ام می‌‌گرفتم. به قدری 
به بازیگری علاقه داشــتم و دارم که این فیلم‌ها هنوز در 
گوشی باقی مانده است. سرانجام این علاقه سبب شد در 
۱۱ ســالگی بروم و از یکی بپرســم چطور می‌‌شود بازیگر 
شــد؟ آن فرد البته ناامیدم کرد و گفت که حتما باید یک 

پارتی خیلی بزرگ داشته باشی.
روند انتخاب شــدنت برای بازی در »خورشید« 
چگونه بود؟ از بین چه تعداد داوطلب برای این نقش 

انتخاب شدی؟
امیدی به انتخاب شــدن نداشــتم، ولی رفته رفته که 
به گوشم رســید اســتعدادش را دارم، یک مقدار ذوق و 
شــوق پیدا کردم. بعد همراه مادرم به فرهنگسرای بهمن 
رفتیم. هیچوقت فراموش نمی‌کنم، فرهنگســرا پر از بچه‌ 
بود؛ به مادرم گفتم بیا برویم، من قبول نمی‌شــوم. مادرم 

گفت »پســرم تو دلت پاک است، خدا هوایت را دارد؛‌ یک 
بســم الله بگو و برو جلو« ایستادم و آن روز گذشت. باورم 
نمی‌شد که بین آن همه بچه انتخاب شوم ولی فردا تماس 

گرفتند و گفتند که قبول شده‌ام.
فــردا دوباره رفتیم؛ آقای مجیــدی برای یکی دیگر از 
نقش‌ها از من تســت گرفت و حذف شــدم. بدجور توی 
ذوقم خورد اما دعا می‌کردم و دلم روشــن بود که انتخاب 
می‌شــوم. ایمان داشــتم که در فیلم بــازی می‌کنم و به 
همین دلیل دست به ترکیب صورتم نزدم. مادرم می‌گفت 
برو موهایت را کوتاه کن؛ فیلم تمام شــد؛ حذفت کردند. 
آن موقــع بود که در دلم گفتم خدایا من را قبول کردی، 
دمت گرم، چه می‌شــود برای نقش اول انتخاب شــوم؟ 
همینطوری گفتم. یک‌دفعه فردای همان روز با من تماس 
گرفتند و گفتند بدون اینکه به موهایت دست بزنی، بلند 
شــو بیا. برای نقش یک ســه رقیب داشتم که آنها حذف 

شدند و من انتخاب شدم.
بازی در »خورشــید« باعث تغییر زیادی در من شــد. 
چرا دروغ بگویم، اکنون تازه درس می‌خوانم. قبلا همیشه 
ســر کلاس خواب بودم و در انتهــا پاچه‌خاری معلم‌ها را 
می‌کــردم که به من نمره بدهنــد. همینطوری کلاس به 
کلاس بالا می‌رفتم ولی الان آدم دیگری شــدم و در حال 
تلاش هســتم تا آجر به آجر خــودم را روی هم بگذارم و 
بسازم و روزی بازیگر خیلی خوبی شوم که متعلق به مردم 
اســت. امیدوارم روزی برســد که خانواده‌ام به من افتخار 
کننــد. می‌خواهم پرچم ایران و اســتان آذربایجان را بالا 

ببرم.
بعد از »خورشــید« خبرهایی از بــازی تو در 
فیلم‌های دیگر آمد. از شرایط کنونی که در سینما 

داری راضی هستی؟
خیلی از کارشناســان در شــرایط عــادی می‌گفتند 
ســینمای ایران در کماســت، متاســفانه کرونا هم آمد و 

شرایط را خیلی بد کرد.
 این بدشانسی بود که برای من رخ داد اما خوشبختانه 
بعد از »خورشید« برای بازی در سریال »شهیدان باکری« 
انتخاب شدم. برای بازی در این سریال وزنم را کم کردم. 
امیــدوارم اتفاق‌های خوبی برای ایــن مجموعه رخ دهد. 
ســاختار سریال به گونه‌ای است که می‌شود همه چیز آن 

را پذیرفت.

بــرای پذیرفتن این نقش با آقــای مجیدی هم 
مشورت کردی؟

جــا دارد اینجا بگویم آقای مجیــدی اصلا اینطور که 
می‌گویند، نیســت. آقــای مجیدی حتی قبــل از اکران 
»خورشــید« گذاشــت من برای بازی در مجموعه شهید 
باکری بروم. من به حرف‌هایی که پشت سر آقای مجیدی 
می‌گویند باور ندارم. به عشق و معرفت آقای مجیدی وارد 
تونل‌های پر از خاک »خورشید« می‌شدم. نمی‌خواهم به 
صورتی بگویم که همه فکــر کنند در حال تعریف کردن 
از ایشــان هستم، اصلا اینطور نیست. افرادی که با ایشان 
از نزدیک نشســت و برخاســت دارند، قطعا می‌دانند این 

حرف‌ها در موردشان درست نیست.
یعنی در قرارداد تو هیچ محدودیتی برای انتخاب 
مطرح  ندارد؟ شــایعه‌هایی  وجود  دیگر  نقش‌های 
اســت که تو و چند بازیگر نوجوان فیلم برای قبول 
نقش‌های دیگر حتما باید با آقای مجیدی مشورت 

کنید.
آقای مجیدی خودش به من گفت باید کتاب و درست 
را بخوانی که اگر یک روز خواستی سر کار دیگری بروی، 
خــودت بتوانی درباره آن تصمیم بگیــری و به من زنگ 
نزنی. ایشان فقط می‌گوید درســت را ادامه بده. در عین 
حال گفت هــر زمانی کــه راهنمایی خواســتی، به من 
زنگ بزن و حتی اگر راهنمایی نمی‌خواهی، خودت ســر 
کارهای مختلف برو. به من دو ســه کار پیشنهاد شد که 
آقای مجیدی گفت از نظر من خوب نیست، ولی تا شهید 

باکری را گفتم، گفت برو، در زندگی به دردت می‌خورد.
پس کارهــای دیگر را به تو توصیه کرد که قبول 

نکنی؟
قرار شــد ســر کار خانم پوران درخشــنده هم بروم، 
ولــی کارش خوابید. برای نقش اول فیلم »پســرها فریاد 
نمی‌زنند« خانم درخشــنده به من پیشــنهاد داده شد و 
آقای مجیدی هم گفت قبــول کن ولی این کار به خاطر 
کرونــا مقداری به تعویق افتاد. الان مجبورم کتاب بخوانم 

تا سوادم را در سینما بالا ببرم. 
چرا کــه برای فهم بیشــتر از نقش و ســینما نیاز به 
ســواد آکادمیک دارم. خلاصه باید بگویم قبل از بازی در 
»خورشــید« یک بچه‌لات بودم ولی اکنون سعی کرده‌ام 

شرایط زندگی خودم را تغییر بدهم.

گفت‌وگو با روح‌الله زمانی، بازیگر نوجوان »خورشید«:

 کتاب می‌خوانم تا سینما را بهتر ادامه بدهم
حامد قریب 

مهران غفوریان درباره علت تغییر بازیگر نقش »فولاد« 
در فصل دوم سریال »زیر آسمان شهر« و جایگزین کردن 
مجید صالحی به جای یوســف تیموری، پس از دو دهه از 

ساخت این مجموعه توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش ایسنا، سریال »زیر آسمان شهر« اوایل دهه 
۸۰ به کارگردانی مهران غفوریان و نویسندگی هنرمندانی 
چون رضا عطاران و ســروش صحت برای پخش از شبکه 

سه ساخته شد.
مهران غفوریان ـ بازیگر و کارگردان »زیر آسمان شهر« 
ـ پس از دو دهه از تولید این مجموعه درباره ســاخت آن 
چنین توضیح می‌دهد: اولین مجموعه تلویزیونی هر شبی، 

»زیر آسمان شهر« بود.
پیش از آن، شــبکه‌‌های ســه و پنج برنامه‌های آیتمی 
پخش می‌کردند، ولی اولین مجموعه »زیر آســمان شهر« 
بود که شــخصیت‌ها ثابت با قصه‌های متفاوت بودند. من 
با آقای رضا عطاران و دوســت عزیزم نادر کاشــنی )تهیه 
کننده( و امیرحسین طالبی تصمیم گرفتیم یک کار خوب 
بســازیم؛ به رضا عطاران گفتم، رضــا نمی‌خواهم این کار 
بگیرد، می‌خواهم بترکاند. عطاران به شــدت خلاق بود و 

الان هم هست. رضا خیلی زحمت کشید.
وقتی دو قسمت را  نوشت که با مداد هم می‌نوشت، با 
همان دو قسمت من گفتم عالی است؛ من دارم با خواندن 
فیلمنامه هم می‌خندم. آهنگسازش هم مهدی برادرم بود 

و خواننده امیر تاجیک بود.
غفوریان درباره شــخصیت و گریم »خشــایار« با بازی 
حمیــد لولایی در ســریال »زیر آســمان شــهر« یادآور 
می‌شــود: بابک اســکندری اولین روزی که آقای لولایی 
عزیز را برای نقش خشــایار طراحی کرد، وسط سرش را 
تراشید؛ آقای لولایی خیلی ناراحت شد و گفت مهران من 
چه جوری زندگی کنم مــن را تاس کرده‌اند! بابک اصرار 
داشــت همین خوب اســت و واقعا هم خوب شد. یوسف 
تیموری چقدر از خشایار کتک می‌خورد و واقعی هم کتک 

می‌خورد و صبرش زیاد بود. 
هــی می‌گفتم کاش کات نشــود که یوســف تیموری 
دوباره چــک نخورد ولی حمید لولایی عاشــق یوســف 
تیمــوری بود و مدام بعد از ضبــط بغلش می‌کرد. بعضی 
از تکیه کلام‌های خشــایار مثل )نه ... غلام( را من از خود 

آقای لولایی می‌گرفتم.
او درباره اینکه چرا شــخصیتش در »زیر آسمان شهر« 
به بهروز خالــی بند معروف بــود و فامیلش پیرپکاجکی 

بود، هم چنین می‌گوید: شــخصیتی که رضا طراحی کرد 
خالی بند بود. فرشید پیرپکاجکی یکی از دوستان من در 
راهنمایی و دبیرســتان بود.پدربزرگش پیر پکاجک بوده 
اســت که مکانی در تبریز اســت. به او گفتم می‌خواهم از 

فامیلش استفاده کنم
غفوریــان که مهمان برنامــه »۱۴ اینچ« آی فیلم بود، 
در پاســخ به این ســوال امین زندگانی که چرا یوســف 
تیموری در فصل دوم »زیر آسمان شهر« حضور نداشت؟ 
توضیح داد: یوســف چند روزی نبود.یک هفته‌ای دنبالش 
می‌گشــتیم و پیدایش نمی‌کردیم. این اولین بار است که 
این را مطرح می‌کنم. رفته بود مسافرت. بعد از یک هفته 

فهمیدم اصفهان است.
گفت ببخشید نمی‌توانستم جوابت را بدهم، حالم خوب 
نیســت. گفتم مردم تو را دوست دارند سریال دیده شده 
است، اما یوسف گفت دیگر نمی‌خواهم این نقش را ادامه 

بدهم.  
نبود یکی از شــخصیت‌های اصلی فاجعه بود. خود من 
با پای شکســته هم بازی کردم. ما یک دکمه داشــتیم و 
می‌خواستیم برایش کت بدوزیم!  قصه‌ای نوشتم که فولاد 
صورتش می‌ســوزد و عمل جراحی پلاســتیک می‌کند و 

مجید صالحی می‌شــود.  مجید صالحــی هم خوب بازی 
کرد. به یوســف حــق دادم حالش خوب نبود و دوســت 
نداشــت ادامه دهــد. در ادامه برنامــه »۱۴ اینچ«، امین 
زندگانی با یوســف تیموری تماس گرفــت تا علت بازی 
نکردنش در »زیر آسمان شهر« را بپرسد؛ تیموری توضیح 
داد: دوســتی من و مهران قدیمی است؛ یک بحث، بحث 

حرفه‌ای است و یک بحث رفاقت است. 
ما کار را با عشــق پیش بردیم. دلیــل من برای بازی 
نکردن در سری دوم این بود که رضا عطاران نمی‌نوشت و 

من این را غلط می‌دانستم.
فکر می‌کردم قســمت دویی قرار نیست ساخته شود و 
بعد از ازدواج فولاد، دیگر نمکش را از دســت داده است. 
ایــن یک لجبازی بین من و مهران بود. من ول کردم و به 

اصفهان رفتم.
مهران می‌توانســت از من شکایت کند قرارداد را بسته 
بودم و یک دفعه غیبــم زده بود اما ما با هم رفیق بودیم. 
بعد از ســری دوم »زیر آسمان شهر« ما با هم دبی بودیم 
و از ما می‌پرســیدند مگر شــما با هم مشکل نداشتید ما 

می‌گفتیم نه ما با هم رفقیم. 
کارگــردان و بازیگر »زیر آســمان شــهر« با یادآوری 

خاطره‌ای طنز از پشــت صحنه این ســریال عنوان کرد: 
لوکیشن ما لو رفته بود؛ خیابان ۱۸ امیراباد بودیم و مردم 
انقدر به ما لطف داشــتند، تا چهار صبح صبر می‌کردند تا 

ما خارج شویم و ما را ببینند. 
آقایی که پشــت صحنه به ما چای می‌داد، مدام کاغذ 
می‌آورد که امضا کنیم و هر دفعه هم می‌گفت برای دختر 

خاله‌ام می‌خواهم و هر بار یک اسم متفاوت را می‌گفت!
به یکی از دســتیارهایم گفتم این مشکوک است؛ بعد 

فهمیدیم که امضاهایمان را دم در می‌فروشد. 
قیمت‌هایمان هم فرق می‌کــرد؛ مثلا امضای من را ۲ 
هــزار تومان، عطاران را ۴ هزار تومن و اشــکان را پونصد 

تومان می‌فروخت. 
خودش قیمت گذاری کرده بود؛ امضای مرحومه ملکه 
رنجبر و مرحوم کیومرث ملک مطیعی با هم به یک قیمت 
و تکی به قیمتی متفاوت می‌فروخت؛ برای خودش کاسبی 
می‌کرد و درآمدش بیشتر از حقوقی بود که از ما می‌گرفت. 
غفوریان با اشــاره به محبوبیت »زیر آســمان شــهر« 
در میــان مخاطبان تلویزیــون اظهار کــرد: من ممنون 
تماشاچی‌های تلویزیون هستم که کار را دیدند؛ البته الان 
ســخت پسند شده‌اند، آن زمان هیچی نبود. البته طبیعی 
است که توقعشان هم بالا برود.. گاهی پلان‌هایی را در یک 
میوه فروشی می‌گرفتیم که آقای میوه فروش هم معروف 

شده بود و امضا می‌داد.
بازیگر سریال‌های طنز تلویزیون با بیان اینکه الگویش 
در بازیگری اکبر عبدی است که در »زیر آسمان شهر۳« 
هم بازی کرده اســت، با یادآوری خاطــره‌ای درباره این 
بازیگر گفت: یک بار در بــازار کیش بودم، یک آقایی بود 
که به شــدت تاکید داشــت که من اکبر عبدی هســتم. 
جوری بغلم کــرد که اگر می‌فهمید اکبر عبدی نیســتم 

نصفم می‌کرد.
مــن از آقای عبــدی فقط تپلی را داشــتم. گفتم من 
مهران غفوریان هستم اما قبول نمی‌کرد میگفت شما شوخ 
هســتید یک امضا بدهید امضا کردم و زیرش نوشتم اکبر 
عبدی.  غفوریان در پایان با یادی از دو بازیگر درگذشــته 
»زیر آسمان شهر« عنوان کرد: می‌خواهم از مرحومه خانم 
ملکه رنجبر و مرحوم کیومرث ملک مطیعی که چیزهای 

زیادی از آنها یاد گرفتم، یادی کنم. 
اولین چیــزی که از آن‌هــا یاد گرفتم صبــوری بود. 
روحشــان شاد باشــد. امیدوارم اگر من آن زمان قصوری 

داشتم حلالم کنند.

مهران غفوریان با اشاره به خاطرات طنز »زیر آسمان شهر« پس از دو دهه: 

به رضا عطاران گفتم می‌خواهم این سریال بترکاند!
چهارمین خودکشی در جاذبه گردشگری نیویورک 

جاذبه گردشــگری وسل در 
شــهر نیویورک که به دلیل 
ســه مورد خودکشی بسته 
شــده بود، دو مــاه پس از 
و  امنیتی  مــوارد  افزایــش 
ایمنی و بازگشایی دوباره باز 
هم تعطیل شــد. به گزارش 
هنر آنلاین، مقام‌های قضایی 

و پلیس نیویورک‌سیتی روز پنجشنبه از سقوط یک نوجوان ۱۴ ساله از فاصله 
حدود ۴۵ متری این راه‌پله و مرگ او خبر دادند. این چهارمین خودکشــی 
در راه‌پله وســل در بخش هادســن یارد منطقه منهتن بود و مالکان را ناچار 
کرد آن را دوباره تعطیل کنند. پس از ســه خودکشی پیشین، طراحان وسل 
اعلام کردند برای جلوگیری از روی دادن موارد مشابه سطح امنیتی آن را بالا 
می‌برند تا احتمال خودکشی را کاهش دهند. به همین دلیل، راه‌پله ماه ژانویه 
بســته شد. استفن راس، طراح و مجری مجموعه وسل در هادسن یارد گفته 
اســت رخ دادن چهار خودکشی در این راه‌پله جذاب شاید آنها را ناچار کند 
برای همیشــه درهای آن را ببندند. این در حالی است که پس از بازگشایی 
در مــاه می، محافظان و راهنمایان راه‌پله وســل آموزش دیده بودند جلوی 
ورود افراد تنها را بگیرند و مراقب کسانی باشند که هنگام عبور از کناره‌های 
راه‌پله رفتارهای مشــکوک دارند. با این حال، کسی نتوانست مانع خودکشی 
نوجوان ۱۴ ســاله در روز پنجشنبه شود. نتقدان همان زمان گفته بودند به 
جای آموزش دادن راهنمایان، بهتر است نرده‌های راه‌پله وسل را کمی بالاتر 
ببرند تا کسی نتواند از روی آن به پایین بپرد. مجموعه وسل و راه‌پله مشهور 
آن کار تامس هیترویک، طراح سرشــناس است که سال ۲۰۱۹ افتتاح شد 
و ابتدا ورود به آن آزاد و رایگان بود. این راه‌پله چشــم‌اندازی دل‌انگیز به دو 
ســوی رودخانه هادسن در نیویورک دارد و افراد بالای پنج سال پس از یک 

ساعت باید ۱۰ دلار برای ادامه حضور در آن بپردازند.

یک تندیس غول‌پیکر در پایتخت لبنان 
به یادبود قربانیان فاجعه انفجار بیروت

تندیســی کــه ندیــم کرم 
لبنانی(  معمــار  و  )هنرمند 
بــه یادبود قربانیــان فاجعه 
انفجار ســال گذشــته بندر 
بیروت اجرا کرده، شبیه یک 
غول بزرگ آهنی اما در واقع 
موجودی مهربان اســت که 
با دســت خود به شهروندان 

گل هدیه می‌دهد. به گزارش هنر آنلاین،  چهارشــنبه گذشــته شهروندان 
پایتخت لبنان شــاهد غولی ۲۵ متری بودند کــه از ویرانه‌های انفجار بندر 
بیروت ســربرآورد و تا چند روز دیگر همزمان با سالگرد فاجعه چهره کامل 
آن رونمایی می‌شود. قرار است این تندیس بزرگ یک چیدمان نور و آب هم 
داشته باشد و تا چهارم اوت در روز ملی سوگواری برای قربانیان فاجعه کامل 
خواهد شــد. گفته می‌شود این تندیس فولادی نشانه‌ای از امید و امیدواری 
برای بازماندگان انفجار ســال گذشته اســت. ندیم کرم، معمار نامدار لبنانی 
درباره تندیس »اشــاره« گفت: »این پــروژه یک کار گروهی و نتیجه تلاش 
انبوه داوطلبان بود. همه ما کار کردیم که بگوییم زندگی بســیار مهم است و 
ما واقعا نگران فاجعه‌ای هســتیم که برای بیروت رخ داد. ۲۷ فرد و سازمان 
شــامل طراحان، موسسه‌های هنری، شرکت‌های پشتیبانی و بخش عمومی 
برای به پایان رســیدن پروژه همکاری و تلاش کردند. وقتی از دیگران برای 
کار درخواســت کردم، هیچ‌کس تردید نداشــت و هنرمندان هنوز هم دارند 
کار می‌کنند.« با اینکه کرم یکی از نامدارترین و تحسین‌شــده‌ترین طراحان 
و معماران لبنانی اســت و کارهــاش در توکیو و لندن هم به نمایش درآمده 
اما واکنش‌ها به تازه‌ترین تندیس او به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و فضای 
مجازی متفاوت بوده اســت. مازن شــهاب، هنرمند اهل بیروت زمان‌بندی 
اجرای این پروژه و رونمایی از آن را نامناســب دانسته و گفته است تا وقتی 
مقصران فاجعه انفجار بیروت شناســایی و معرفی و مجازات نشده‌اند، نباید 
کاری نمادین در بندر بیروت انجام شــود. گروهی دیگر هم خواستار شفاف 
شدن فرآیند طراحی و اجرای تندیس »اشاره« شده و معتقدند میزان دخالت 
حکومت لبنان و نهادهای دولتی در تامین هزینه‌ها باید روشــن شود. با این 
حال، سازندگان تندیس با انتشار یک بیانیه به انتقادها پاسخ داده و گفته‌اند: 

»تنها هدف ما از این کار تایید تراژدی، فقدان، ناراحتی و خشم ماست.«

 تماشاخانه‌ای شبیه صدف درون آب
اجرای یک سالن  و  طراحی 
نمایش شــناور بخشــی از 
برنامه بلندپروازانه امیرنشین 
شارجه برای دگرگون کردن 
برون‌بــوم کلبــا در منطقه 
شرقی ســومین شهر بزرگ 
امارات است. به گزارش هنر 
بن  آنلاین،  شیخ ســلطان 

محمد القاسمی، حاکم شارجه که خاندان او از قرن ۱۸ بر این شهر حکومت 
می‌کنند، در روزهای اخیر از پروژه سالن نمایش شناور کلبا بازدید کرد. خود 
شیخ سطان ایده این سالن را داده که شبیه یک صدف در محاصره حوزه آب 
اجرا می‌شود و قرار است به یکی از جاذبه‌های گردشگری و دیدنی‌های کلبا 
در بخش شــرقی شارجه تبدیل شود. برنامه اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های 
معماری در شــهر شــارجه ماه آوریل رونمایی شــد. از جملــه این طرح‌ها 
می‌توان به بازسازی و بهسازی یکی از قدیمی‌ترین و تاریخی‌ترین خانه‌های 
شــارجه، ساختن یک میدان با برج ســاعت در میان آن و افتتاح یک مسیر 
بازسازی‌شــده اشاره کرد که سالن نمایش شــناور در انتهای آن قرار گرفته 
اســت. انتظار می‌رود اجرای این طرح‌ها بتواند شارجه را به قطب گردشگری 

امارات تبدیل و شرایط زندگی ساکنان آن را بهتر کند.
اســتراحتگاه کتاب یکی از این پروژه‌های در دست اجراست که در کمتر از 
یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. این اقامتگاه بر فراز یکی از بلندی‌های 
کوهســتان کلبا بنا شــده و در فاصله ۱۰۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد. 
رســتوران، کافه، نمازخانه و عبادتگاه، سالن چندمنظوره و بازی‌گاه کودکان 
از جمله بخش‌های آن است و برای بنا کردن از معماری اسلامی بهره گرفته 
شده و یک گنبد ۴۰ متری هم دارد که می‌توان آن را از ویژگی‌های اقامتگاه 

کتاب دانست. 

»دختر ترکستانی« به کتابفروشی‌ها رسید
مجموعه داســتان کوتاه »دختر ترکستانی« نوشته احمد مدقق منتشر شد. 
به گزارش ایســنا؛ این کتــاب در ۹۰ صفحه و در دو نســخه‌ الکترونیکی و 
کاغذی توســط نشــر صاد منتشر شده اســت. در معرفی مجموعه داستان 
»دختر ترکستانی« توسط ناشر آمده است: این کتاب مجموعه هفت داستان 
عاشقانه اســت که رگه‌هایی از مهاجرت هم در آن دیده می‌شود. تلاش‌های 
معصومانه‌ای که رنج و لذتش در هم آمیخته است و ما را با آدم‌های سرگشته 
داســتان همراه می‌کند. پنج داســتان این مجموعه در سال‌های مختلف در 
مجله تخصصی همشهری داستان منتشر شده بود. هریک از داستان‌ها نامی 
دخترانه دارد که در جغرافیای ایران و کابل اتفاق می‌افتد و نثر و زبانش حال 
و هوایی بومی و اقلیمی به آن داده اســت. »قیمت«، »خجسته«، »گندُم«، 
»دختر ترُکستانی«، »شَکردخت«، »حواگُل« و »شکریه« نام داستان‌های این 
مجموعه است. همچنین درباره نویسنده می‌خوانیم: سیداحمد مدقق متولد 
سال ۱۳۶۴ در قم اســت. او یکی از نویسندگان اهل افغانستان است که در 
عرصه ادبیات فارسی فعالیت می‌کند. مدقق در یازدهمین دوره جایزه »جلال 
آل احمد« برای رمان آوازهای روســی در سال ۱۳۹۷ تحسین شد. در سال 
۱۳۹۴ توانست برنده رتبه اول رمان نوجوان جشنواره هنرهای آسمانی شود 
و در اردیبهشــت ۱۳۹۳ برگزیده‌ یازدهمین جشنواره ملی مطبوعات کودک 
و نوجوان در بخش داســتان نوجوان شــد. پیش‌تر، رمان »آتشگاه« نیز از او 
در نشــر صاد منتشر شده که داستان شجاعت یک نوجوان افغانستانی است 
در وقتِ حمله‌ دشــمن به روستای‌شان. نسخه‌ کاغذی »دختر ترکستانی« را 
Saadpub. می‌توانید با قیمت ۱۵ هزار تومان از ســایت نشر صاد به‌نشانی

ir تهیه کنید و نسخه‌ الکترونیکی اثر نیز با قیمت ۷۵۰۰ تومان قابل دریافت 
از پلتفرم طاقچه است.

خبر 

کمال تبریزی که فیلم »دســت انــداز« را آماده 
نمایــش دارد، ترجیح اش این اســت که فعلا در این 
شرایط کرونا زده، فیلم را اکران نکند. این کارگردان، 
این روزها سر صحنه »میدان سرخ« است و چند پروژه 
ســینمایی و ســریال را در مرحله فیلم نامه در حال 
بررسی دارد. این کارگردان سینما در گفتگویی کوتاه 
با ایسنا درباره سرنوشت اکران »دست انداز«،آخرین 
فیلــم ســینمایی اش توضیح داد: فعلا بــا توجه به 
وضعیــت کرونا، شــرایط برای اکران فیلم مناســب 
نیســت و باید دست نگه داریم تا شــرایط مناسبی 
برای اکران فراهم شود بنابراین عجله ای برای اکران 
فیلم نداریم. کمال تبریزی درباره حضورش در سریال 
شبکه نمایش خانگی »میدان سرخ« هم خاطرنشان 
کرد: به دنبــال ابتلای  بهرام بهرامیان کارگردان این 
سریال به بیماری کرونا، از ســوی جواد نوروز بیگی 

)تهیــه کننده( از من دعوت شــد تــا چند روزی به 
عنوان سرپرســت کارگردانی در این پــروژه حضور 
داشــته باشــم. وی ادامه داد: حضور من در این کار 
کاملا موقت و دوســتانه است  و با این هدف که روند 
فیلمبرداری متوقف نشــود، مدیریت و کارگردانی آن 
را بر عهده گرفتم تا بهرامیان  بهبود پیدا کرده و ادامه 
سریال را کارگردانی کنند. این کارگردان همچنین در 
پایان در پاسخ به اینکه پروژه جدی برای ساخت فیلم 
دارد، گفت: چند پروژه ســینمایی و سریال هست که 
مشغول کار بر روی فیلم نامه‌هایشان هستیم و هنوز 
فیلم نامه‌هــای کاملی نداریم اما امیدوارم در ماه‌های 
آینده بتوانیم، هر کدام که زودتر فیلم نامه شان اماده 
کار شــد، با توجه به شرایط کرونایی، پیش تولیدش 
را شروع کنیم. به گزارش ایسنا، رضا کیانیان ،حبیب 
رضایی،هــدی زین‌العابدین، رویــا نونهالی، همایون 
ارشادی و ...بازیگران فیلم »دست انداز«، جدیدترین 
ساخته کمال تبریزی به تهیه کنندگی محمد آفریده 
هستند. همچنین »میدان ســرخ« به تهیه کنندگی 
جواد نوروز بیگی و با حضور  حمید فرخ نژاد، مهتاب 
کرامتــی، بهرام افشــاری، علی مصفا، امیرحســین 
آرمان، کاظم سیاحی، مسعود کرامتی، امید روحانی، 
بهدخت ولیان، آرمین رحیمیان، ســحر نظام دوست، 

رضا یزدانی، ستاره اسکندری در حال ساخت است.

شــیوا بابایی گفــت: در نقاشــی‌هایم نمی‌خواهم 
تخریب طبیعت به دســت انسان را به تصویر بکشم، 
بلکه می‌خواهم بگویــم در نهایت طبیعت حال ما را 

خوب می‌کند.
به گزارش هنر آنلاین،  نمایشــگاه نقاشــی شیوا 
بابایی با عنوان » برای همه‌ی آن‌ها که نیســتند« در 
گالری اُ برگزار شد. بابایی در گفت و گو با هنرآنلاین 
با بیان اینکه مجموعه حاضر در طول دو ســال شکل 
گرفته است، گفت: در این نمایشگاه حدود ۱۵ اثر به 
نمایش درآمد که پنج اثر کوچک با تکنیک اکریلیک 

روی کاغذ و باقی آثار اکریلیک روی بوم هستند.
او درباره موضوع آثارش گفت: از زمان دانشجویی 
به فضای شــهری توجه داشتم و در نقاشی‌های خود 
به این فضا می‌پرداختم. زندگی شــهری، ســختی‌ها 
و فضاهــای مختلف را عکاســی کرده و بعد نقاشــی 
می‌کــردم، اما به مرور خیلی چیزهــا برایم درونی‌تر 

شده و هویت شخصی وارد کارهایم شد.
بابایی افزود: با توجه به اینکه من گیلانی هســتم 
خاطرات تصویری آن منطقه در ناخودآگاه من حضور 
دارد و در ســال‌های اخیر هر بار که به شــمال رفتم 
بیشتر متوجه می‌شــدم آنچه قبلًا بوده دیگر نیست 
و تخریب‌ها هر سال بیشتر می‌شود. اگرچه ساخت و 
سازهایی که انسان انجام می‌دهد برای راحتی خودش 

است اما در واقع محیط زیست خود را از بین می‌برد.
این هنرمند افزود: به مرور عکس از کارهایم حذف 
شــد، مگر اینکه المان یا بنــای خاصی را بخواهم در 
کارم وارد کنم. در غیر ایــن صورت کارها به صورت 
ذهنی و بر اســاس آنچه قبلًا دیده‌ام شکل می‌گیرد. 
در این نقاشی‌ها ابتدا لایه‌های رنگی را می‌گذاشتم و 
بنابر اتفاقاتی که می‌افتاد ذهنم شروع به کار می‌کرد 

و تصویری شکل می‌گرفت.
در دو ســال اخیر هم اتفاقات متعددی در اطراف 
ما رخ داد که به شــکل غیرمستقیم بر کارهایم تأثیر 
داشت. هدفم این نیست که مشخصاً  تخریب طبیعت 
به دســت انســان شــهری را به تصویر بکشم، بلکه 
می‌خواهــم بگویم در نهایت طبیعت حال ما را خوب 
می‌کند و با وجود از بین رفتن‌ها، همچنان رشدی در 

طبیعت وجود دارد.

نگاهی به تخریب و رشد طبیعتکمال تبریزی فیلم می‌سازد؟


